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 Literary-Cultural ــ فرھنگی ادبی

     

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

    ٢٠١٣نومبر  ١۶برلين ــ      

  

  

  

   

  چند دانه رباعيگک الله بسم الله

  )قسمت ھفتم(

  ـــرمن  کائنات  کرديم نگاهدر خــــــ

  يک دانه محبت است، ديگر ھمه کاه

وم ــ که شايد بھترين و باعظمت ترين بيت عرفانی زبان دری باشد ــ حیّ و قيّ  گويندۀ اين بيتِ 

و وقتی که  ھیاپگ اين بيت بی بديل صبحگاهِ . صلح الدين سعدی ستمُ شيخ شيراز، حضرت 

چرا . ا معطر ساختذھنم ر ،هاز آرشيف حافظه سر بدر آوردرا ترک نگفته بودم، ھنوز بستر 

ناميدم؟؟؟ چون به نظر  "ومقيّ "و  "حَیّ "سروده شده است، " رباعی"اين بيت را که در وزن 

مصراع دوم . قائمسخت من، تا جھان است، زنده خواھد بود و تا زمين و زمان است، پايدار و 

  :اين بيت را بعضاً اين طور می آورند

  يک دانه محبت است و باقی ھمه کاه

ش ذکرورشن اولی را که حدوداً شست سال پيش از زبان پدر بزرگوارم ــ که من مگر ھمان 

البته نه ازين . ــ شنيده و به خاطر سپرده ام، اصحّ و افصح و  احسن ميدانم!!! ھميشه بخير باد

نھفته است و از  "ديگر"سبب که معلِّم اولم چنين فرموده است، بلکه بخاطر زيبائيی که در لفظ 

  !!!ميتواند بتراود و حتی متصور باشدن "باقی"کلمۀ 
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يافت  "دانه"تشبيه کرده است، که در آن فقط يک  "خرمن"را به  "کائنات"استاد سخن، سعدی، 

 "کائنات" بزرگاز کلمۀ بس  .ستا "کاه" ،ھرچه ھستاست و ديگر  "دانۀ محبت"ميشود، که 

و فقط به زمين و ، بگذريم کندتخمين نميتواند را حتی در زمانۀ ماھم، کس  شعظمتکه کُنهِ 

  .زمينيان برسيم

در مورد عشق و محبت و مھر و الفت و دوستی و ھرآنچه مُعادل و مُرادف آنھاست، بسيار 

، بی مانند مگر آيا زندگانی انسان بدون اين موھبت. است رچه گفته اند نامکرّ ھرگفته اند؛ و 

  امکان ميداشت؟؟؟

، ص بدھمتصاخموجودی اوصف  بهچنان رقم پذيرفته بود، که قسمت ھفتم اين سلسله را  تقدير

  .ميدارد مخراج دوجھان را ارزانينگاھش تيرِ که 

  چشــــــمان  سياه بی گناھش، نازم      رخسار قشنگ ھمچو ماھش، نازم

  از  جان  و دلم تير نگــاھش، نازم      ميرا که عـــــــــزيز دل باباش بوَُد

  از جان و ز دل  تير نگاھش، نازم

*****  

 ــــرم بجان که دلدار منست      رويش نگرم بشوق، چون کار منستنازش بخـ

  بدھکـار منست ھوشسويش  نگـرم  به شوق، تا آخر عمر      تا جان به تن و 

*****  

که پسر را تمثيل ميکند، ھنگامی ، شيم يافتمدر يادداشتھاو   آمده" رباعی"که در وزن  ذيلبيت 

  :بود ، يکساله"کوشان"دومم، ارجمند 

  نک قند بابه، جانان منیکـــــــوشا

  ای جان منی، جان منی، جان منی

را ضمن رباعيی تمام،  ، اينک ھمان بيت و منظومۀ ناتمامتخت بعد از گذر بيست و نه سالِ 

   :ھديه ميکنمــ ) ميرا جان"(سميرا جان"ــ نواسۀ ھمه چيزم،  برای فرزند دلبندش

  منی، جان منی، جان منیبابه، جانــــــــان منی      ای جان  قندِ  ميراگکِ 

  ان منیـجان منی، ج انان منی، ـجميخوانم        جان ودل  وروان  وقلب  از

*****  

  از ديــدن رويش  نشوم سير، ھرگز      از تير نگـــاھش  نشوم  تير، ھرگز

  دانی که دعای شب و روزم چه بود      خوابش نشود ز ديدگـان دير، ھرگز
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*****  

  !!!سرمايۀ شوق جــــــاودانيم، توئی!!!      شادمانيم، توئی انـــــدازۀ عيش و

  !!!چون  در طبـــق  عمر بسی مينگرم      محصول حيات و زندگانيم، توئی

*****  

، به تقريب دوماھه شدن ٢٠١٣پانزدھم نومبر  ،امروز، جمعهرا  مقالۀ منثور ــ منظوماين 

  .نوشتمنواسگک نور چشمم 

نيست که  ، در بند آنمھر ميورزداز دل و جان  دوست ميدارد و به او کسی راوقتی انسان 

ً ، ازين محبت شمحبوب   !!!آگاه گردد حتما

  

 


